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  جھان،  ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه
آواره مانده از وزش بادھای سرد،

،برشاخ خيزران
.بنشسته است فرد

.برگرد او به ھر سر شاخی پرندگان

کند، ھای گمشده ترکيب می  و نالها
،صدھا صدای دور  ھای پاره از رشته 

،در ابرھای مثل خطی تيره روی کوه
ديوار يک بنای خيالی

.سازد می
از آن زمان که زردی خورشيد روی موج

و به ساحل گرفته اوجرنگ مانده است  کم
مرد دِھاتی ، وبانگ شغال 

.است روشن آتش پنھان خانه را  کرده
ی خردی ز به چشم، شعلهقرم

کشد به زير دو چشم درشت شب، خط می 
،وندر نقاط دور
. خلقند در عبور

،که ھست او، آن نوای نادره، پنھان چنان 
.پرد است، می از آن مکان که جای گزيده 

شود در بين چيزھا که گره خورده می
با روشنی و تيرگی اين شب دراز

.گذرد  می
يک شعله را به پيش

. نگرد  می

جاست، نه دمی جايی که نه گياه در آن
ھاش، ترکيده آفتاب سمج روی سنگ 

اش چيز دلکش است  نه اين زمين و زندگی
ھا چو او  مرغ دگر کند که آرزوی حس می

اگرچند اميدشان. ست ھمچو دود  تيره
چون خرمنی ز آتش

.نمايد و صبح سفيدشان در چشم می 
کند که زندگی او چنان حس می

ان ديگر ار به سر آيدمرغ
،او خورددر خواب و 

. نامبرد ی بود کزآن نتوانند رنج

آن مرغ نغزخوان،
يافته، در آن مکانِ ز آتش تجليل



اکنون، به يک جھنم تبديل يافته،
دھد تکان  دم نظر و می به   است دم بسته

.چشمان تيزبين
،ھا تپهوز روی 

زند جای پر و بال می  ناگاه، چون به
ته دل سوزناک و تلخ، رد ازبانگی برآ
نداند ھر مرغ رھگذر، شکه معني

ھای درونيش مست،  گه ز رنجآن
.افکند خود را به روی ھـيَبـتَ آتش می

؟ است مرغ  دمد و سوخته  د شديد میبا
!است مرغ خاکستر تنش را اندوخته 

.ھاش از دل خاکسترش به در پس جوجه
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